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های آن بر های معرفتی عدالت اجتماعی در گفتمان انقلاب اسلامی و دلالتخاستگاه

 سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی )مقایسه دیدگاه امام خمینی)ره( و شهید مطهری(
 1کتابیامیرعلی 

 29/12/1401اریخ پذیرش: ت                                       24/06/1401تاریخ دریافت: 
 

  :چکیده

 شناختی در الگوهای حاکم بر اداره امور عمومی ونقطه گسستی معرفت 1۳۵۷انقلاب اسلامی ایران در سال پیروزی      

به نه صرفاً به مثا« عدالت اجتماعی»بندی نوین، مفهوم شناسی سیاسی توسعه پدید آورد. در کانون این صورتجامعه

ستقر گر مشروعیت سیاسی نظام ممشی رفاهیِ تسکینی یا شعاری تبلیغاتی، بلکه به عنوان دال مرکزی و فلسفه توجیهخط

 خواهی صوری لیبرالیسم مشخصصلب سوسیالیستی و آزادیطلبی گردید و مرزهای مفهومی خویش را با برابری

های زایش اکاوی خاستگاهتحلیلی، به و-ساخت. این پژوهش با کاربست رویکرد ردیابی تبار معرفتی و روش توصیفی

 مطهری مرتضی اداست و( ره)خمینی امام حضرت -اسلامی پرداز طراز اول انقلابمفهوم عدالت در منظومه فکری دو نظریه

 هاییافته. نمایدمی تبیین «یسیاس مشارکت» کیفیت و «اجتماعی سرمایه» بازتولید بر را آن ساختاری هایدلالت و داختهپر

 فطری، حقوق به بخشیتاصال و شیعی گراییعقل عدلیه، کلامی خاستگاه با مطهری مرتضی که دهدمی نشان پژوهش

 طانضبا نهادی، اعتماد زایش آن، شناختیجامعه خروجی که گذاردمی بنیان را «استحقاقی و ایرویه عدالت» از الگویی

ر داست.  عقلانی و شدههنهادین مدنی، سطحی به سیاسی مشارکت ارتقای و زنندهپل اجتماعی سرمایه تقویت ساختاری،

نی دوگانه قرآبندی نقطه مقابل، امام خمینی)ره( با نقطه عزیمتِ عرفان انضمامی، فقه حکومتیِ مقاصدمحور و صورت

فشارد که کارکرد مستقیم آن، خلق سرمایه پای می« بخشعدالت توزیعی، جبرانی و هویت»ر ، ب«مستکبران-مستضعفان»

اکی از های تاریخی است. نتیجه تطبیقی حها در بزنگاهاجتماعی پیونددهنده، وحدت هویتی و بسیج پرشور و تکلیفی توده

ری با ای و استحقاقی مطهای کارکردی میان عدالت رویهساانقلاب، منوط به موازنهآن است که پایداری سامانه سیاسی پ

اعتماد  زمان با بحران ریزشخوردن این توازن، ساختار سیاسی را همعدالت توزیعی و توانمندساز امام خمینی است؛ برهم

 د.سازنخبگان و طبقات متوسط، و بیگانگی طبقات فرودست با مشارکت موثر مواجه می

عی، مایه اجتماای، عدالت توزیعی، سرانقلاب اسلامی، تبارشناسی معرفتی، عدالت اجتماعی، عدالت رویه :واژگان اصلی

 اعتماد نهادی، مشارکت سیاسی، امام خمینی)ره(، مرتضی مطهری.

 
   )نویسنده مسئول( رانیتهران، ا ،یبهشت دیدانشگاه شه انیو اد اتیدانشکده اله یگروه معارف اسلام اریاستاد .1

a_ketabi@sbu.ac.ir   
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 مقدمه . 1

مسدلط بدر ادبیدات های های سدده بیسدتم، شدالودهپیروزی انقلاب اسلامی ایران در واپسین دهه

های نوسازی را در برابر پارادایمی بددی  و ندامنتظر قدرار شناسی سیاسی و مکاتب متعارف نظریهجامعه

های غالب نوسازی غربدی بدا مفدرون انگاشدتن داد. تا پیش از تکوین این پدیده ساختارشکن، نظریه

ای مشدارکتی را شمول جوامد  صدنعتی، نوسدازی سیاسدی و تکدوین رفتارهدخط سیر خطی و جهان

کردندد. سازی )سکولاریزاسیون( فراگیر ارزیدابی میمنحصراً در گرو عبور محتوم از نظم سنتی و عرفی

هدای ایمدانی، هدای مدذهبی و ارزشدر این چارچوب فکری، فرن بنیادین چندین بدود کده وفاداری

ی فعدال بده شدمار موانعی ساختاری در مسیر عقلانیت بوروکراتیک و مانعی در راه پیددایش شدهروند

آیند؛ دیدگاهی که سدامولل هدانتینگتون آن را در نظریده سدامان سیاسدی خدود برجسدته سداخت و می

های سدنتی تصریح نمود که گذار به ثبات سیاسی و نهادینگی پایدار، نیازمند دگرگونی در کانون هویت

(. از ۶۷: 1۳۷۵ینگتون، گیری نهادهای دنیوی متناسب با نیروهای نوظهور اجتماعی اسدت )هدانتو شکل

متأثر از ماتریالیسم تاریخی، هرگونده روایدت مدذهبی از  های مارکسیستی ارتدوکسسوی دیگر، نظریه

مقوله عدالت را توهمی روبنایی، شکلی از آگاهی کاذب و تخدیرکننده نیروی انقلابی ارزیابی نمدوده و 

مالکیدت خصوصدی، حلدول دیکتداتوری بار ای را منحصراً در نابودی خشدونتپایداری مشارکت توده

در تعدارن بدا ایدن  (.1۰۲: 1۳۸۴کردندد )بشدیریه، پرولتاریا و الغای تمامی نهادهای پیشین توجیده می

گرای ماتریالیسدم جمد »و « تجدددطلبی سدکولارِ فردگدرا»دوگانه فکری که جهدان پیرامدونی را میدان 

ستر بدازخوانی انتقدادی میدراک حکمدی، ساخت، گفتمان انقلاب اسلامی بر بمحصور می« محوردولت

ای از مناسدبات میدان بندی تدازهکلامی و اجتهاد پویای فقه شیعی شکوفا گردیدد و توانسدت صدورت

بخش ایدن گفتمدان ندوین، بدازتعری  قدرت، انسان و جامعه را صورتبندی کند. دال مرکزی و مفصل

ان این اندیشه، عدالت نه به تدابیر تسدکینی بود. در نگاه معمار« عدالت اجتماعی»اصیل و مبنایی مفهوم 

داری قابدل تقلیدل بدود کده در آن دوم در قالب الگوهای رفداهی سدرمایههای جبرانی دستو سیاست

پوشدانی طلبانه مکدانیکی مارکسیسدم همبرابریِ صوریِ بازار حاکم است، و نه بدا شدعارهای مسداوات

خورد. در ایدن افدق توتالیتاریسم بوروکراتیک رقم میداشت که به بهای حذف عاملیت انسانی و برپایی 

تئوریک، عدالت به عنوان شالوده تکوین نظام تشری  و معیار ارزیابی صحت تمدامی قدوانین موعدوعه 

که مرتضی مطهری با شجاعت نظری اعلام داشت که عدالت تدرازوی دیدن اسدت و اعتبار یافت؛ چنان

تواند مهر تأیید شریعت را بدر پیشدانی انه داشته باشد نمینه بالعکس، و هیچ دستوری که خروجی ظالم

راستا، حضرت امام خمینی)ره( نیز بنیاد قیدام انبیدا و (. در بیانی هم۷1: 1ال ، ج 1۳۸۹بنشاند )مطهری، 
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های ستمگری و اقامه عملی قسط و عددل معرفدی فلسفه غایی استقرار حاکمیت صالح را برچیدن بنیان

کارآمددی و پایدداری  بندی نظری با بقدا،ارتباط این صورت (.1۲1: ۹ال ، ج 1۳۷۸کرد )امام خمینی، 

تلاقدی « سدرمایه اجتمداعی»شناختی مسدتقیماً بدا متغیدر نظام برآمده از انقلاب، در سطح تحلیل جامعه

های مددنی، تعهددات هنجداری و تنیدده از شدبکهای درهمیابد. سرمایه اجتماعی به عنوان مجموعهمی

یافته، زیرساختِ نامرلی همکاری داوطلبانده، حدل معضدلات جمعدی و کداهش تماد تعمیماحساس اع

دهدد، کیفیدت نهادهدای گونه که رابدرت پاتندام نشدان میآورد؛ همانهای حکمرانی را فراهم میهزینه

های انتزاعدی حقدوقی باشدد، متدأثر از ها بیش از آنکه حاصل طراحیدموکراتیک و کارآمدی حکومت

ای ه(. در نظریده۲۳: 1۳۸۰های مدنی و ذخیره اعتماد در میان آحاد جامعه اسدت )پاتندام، نتانباشت س

اندد کده ذخیدره متأخر حکمرانی، دانشمندانی نظیر کلاوس اوفه و بو روتستاین بر این اصل تأکید کرده

از درک  دادمحور است کده عمیقداًاعتماد شهروندان یک ویژگی ازلی و ایستا نیست، بلکه متغیری برون

گیدرد. اوفده بده نشدأت می« طرفی و کارکرد عدالت در نهادهدای حداکمانصاف، بی»عمومی نسبت به 

های عادلانده طرفی سدازمانی و رویدههای عمومی نتوانند بیکند که چنانچه سازمانتفصیل استدلال می

ل رفتده و جامعده را برای همگان بدون اعمال تبعیض تضمین نمایند، هسته مرکزی اعتماد نهادی تحلید

(. بو روتسدتاین نیدز در نظریده Offe, 1999: 58کند )به دام رفتارهای سودجویانه انفرادی سقوط می

رساند که هرگاه جامعه احساس کند مجداری توزید  قددرت، به اثبات می« های اجتماعیتله»آشنای نام

درسی و توزید  نقدض گردیدده های خاص قرار گرفته و قواعد داها و مناب  ثروت در قبضه گروهرانت

است، سرمایه اجتماعی دچار فروپاشی شده و افراد تمدایلی بده تمکدین داوطلبانده از قدوانین نخواهندد 

امتداد طبیعی دگرگونی در سرمایه اجتماعی، مسدتقیماً در کیفیدت  (.Rothstein, 2005: 88داشت )

پذیرترین شداخص ن سدنجشیابد. مشارکت سیاسدی بده عندوابازتاب می« مشارکت سیاسی»و جهت 

ها پیرامون مشروعیت، انصداف و اثرگدذاری اسدت. پویایی یک نظم مستقر، تابعی بنیادین از درک توده

هدای عمدومی بدر هرگاه جامعه احساس کند که ساختار توزی  امکانات، مناصدب حکدومتی، و تریبون

نقادانه و نظارت مددنی  های سازنده، حضورمنطق شفاف عدالت استوار است، مشارکت در قالب کنش

انجامد. در نقطه مقابدل، ادراک تبعدیض، ناامیددی از یابد؛ امری که به بازتولید ثبات سیاسی میتجلی می

خواری و تبارگماری(، سرمایه اجتماعی را تبخیدر کدرده ها و حاکمیت مناسبات ویژه )ویژهاصلاح رویه

دهد: یا مسد  مشدارکت بده رفتارهدای ق میهای اصیل مشارکت را به یکی از دو بیراهه سوو صورت

تفاوتی مزمن، یأس سیاسی و نهایتداً ها در بیطلبانه شخصی، و یا غلتیدن تودهصوری، مقطعی و منفعت
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 های اعتراعی و رفتارهای ساختارشکنانه.خیزش

اول،  در تاری  تکوین و تکامل نظدری گفتمدان انقدلاب اسدلامی، دو اندیشدمند و کنشدگرِ تدراز

نخست، حضدرت امدام خمیندی)ره( کده بدا  اند:سازی عدالت بر جای نهادهترین ردپا را بر مفهومعمیق

بری انضمامی جامعه در جریدان مبدارزه بدا اسدتبداد وابسدته سدلطنتی، عرفانی و راه-گیری فقهیموع 

بدرای  امان با استکبار جهدانی، و اسدتقرار حاکمیدت فقهدیعدالت را به مثابه رهایی محرومان، پیکار بی

 بندی کرد.نشینان صورتمانده کوخاحیای حقوق مغفول

نقدد  ودوم، علامه شهید مرتضی مطهری که با تسلط بر فلسفه صدرایی، عقلانیت کلامی عدلیده 

 های مکاتب مدرن )اعم از اگزیستانسیالیسدم، مارکسیسدم و لیبرالیسدم(، تدلاش کدردموشکافانه اندیشه

ثبیدت تبنیان و میزان سنجش اعتبار قدوانین اجتمداعی نی، پیشینی، رویهای عقلاعدالت را به عنوان قاعده

دهد که توجه ادبیات تولیدشده پیرامون این دو متفکر، بررسی پیشینه نشان میبا وجود حجم قابل نماید.

ن ها بده متدوهای انتزاعی اخلاقی، یا تقلیل اندیشهآمیز، ارزیابیهای ستایشمتون موجود غالباً به توصی 

ی را در اند. کمتر پژوهشی توانسته است این دو جریان معرفتمنفرد و بریده از زمینه تاریخی بسنده کرده

 کده معلدوم قالب یک چارچوب تحلیلی پیوسته و با رویکرد ردیابی تبار اندیشه، به نحوی واکاوی کندد

و فقه مقاصددی(، چده  ر عرفان انضمامیگرایی عدلیه در برابهای فکری )عقلشود تفاوت در خاستگاه

آورد و این ار میجبرانی( به ب-رابر توزیعیباستحقاقی در -اینتایج متفاوتی را در ادراک از عدالت )رویه

زننده در برابر پیونددهنده( و سرشدت مشدارکت تفاوت چگونه بر الگوهای عینی سرمایه اجتماعی )پل

 شود.جمهوری اسلامی اثرگذار میکلیفی( در ت-گرایانههادی در برابر بسیجن-سیاسی )مدنی

 یابد:رو، مسئله بنیادین این پژوهش در قالب پرسش محوری زیر انتظام میاز این

های معرفتی مفهوم عدالت اجتماعی در منظومه فکری امام خمینی)ره( و شهید مطهدری خاستگاه

رای بدهایی را و دلالت مبتنی بر چه اصولی شکل گرفته است و تحلیل تطبیقی این دو الگو، چه پیامدها

ه فهم نوسانات سرمایه اجتماعی و سرنوشت مشارکت سیاسدی در نظدام جمهدوری اسدلامی ایدران بد

 دهد؟دست می

 

 شناسی. پیشینه پژوهش، چارچوب نظری و روش۲

 . تبارشناسی انتقادی ادبیات پژوهش و شکاف معرفتی۲-۱

نگداری ه عدالت اجتماعی در بسدتر تاری واکاوی در پیشینه مطالعات و متون پژوهشی ناظر بر اید
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رغم تدراکم تالیفدات و انتشدار سازد که این عرصه، بهشناسی سیاسی انقلاب اسلامی آشکار میو جامعه

شناختی و فقدان پیوندد میدان مبدانی های پرشمار، از نوعی دوپارگی ساختاری، انقطاع روشنگاریتک

توان بدر اسداس منطدق تحلیدل، ات موجود در این زمینه را میبرد. ادبیمعرفتی با رفتار انضمامی رنج می

 بندی و نقادی نمود.گیری نهایی به سه جریان متمایز دستهها و جهتسن  داده

هایی است کده بدا خاسدتگاه نظدری، انتزاعدی و بدا رویکدرد جریان نخست، دربرگیرنده پژوهش

زایی در بررسدی ی همچدون نجد  لدکاندد. متفکراندلامیِ محض به سراغ مقوله عدالت رفتهک-فقهی

م بیعدت نسبت میان ساختار حاکمیت و کارآمدی سیاسی در فقه حکومتی، عدالت را رکن ذاتی و مقدو

اف حداکم و مشروعیت در کلام سیاسی شیعه تلقی کرده و بقای نظم اسلامی را منحصراً در گدرو اتصد

 هرگدز موفدق بده تبیدین ایدن مسدئلهها ست پژوهشدکنند. با این وص ، این به ملکه عدل معرفی می

شوند که اتصاف نظری حاکمان به فضیلت عدالت، چگونه و از رهگذر چه سدازوکارهای نهدادی، نمی

شود، و این ادراک ذهندی ای و بروکراتیک به تجربه ملموس انصاف در میان شهروندان ترجمه میرویه

ح های اعتراعی، یا دگرگدونی در سدطوشچه تأثیری بر رفتارهای عینی نظیر مشارکت در انتخابات، کن

الله عبددالله جدوادی آملدی بدا اتکدا بده گذارد. در همین افق فکری، آیدتیافته بر جای میاعتماد تعمیم

بینی توحیدی، خاستگاه تکوین حق و عدل را در انطباق عمیدق نظدام نصدرایی و جها-مشرب فلسفی

های ها لایدهنماید. اگرچه این تحلیلورتبندی میتشری  با نظام احسن تکوین و حکمت بالغه الاهی ص

هدا در کنندد، امدا دامنده تبیدین آنگرایانه شریعت را با استواری عقلانی تثبیت میشناختی و غایتهستی

ها در مواجهده بدا های قدسی و احکام کلی متوق  مانده و پیامدهای ساختاری این گزارهسطح ساحت

های سدالاریهدای دولتدی، دیوانرانت از قبیدل ندابرابری در توزید های انضمامی جامعه مدرن، چالش

ری ها بدر انگیدزه کنشدگپیچیده، ناکارآمدی سازوکارهای بازتوزی  ثروت، و چگونگی تأثیر ایدن پدیدده

 ماند.شهروندان، در محاق اجمال و سکوت تئوریک باقی می

شناسدی، بده یتیویسدتی در جامعههای تجربدی و پوزجریان دوم، متونی هستند که با تکیه بر سنت

تفاوتی سیاسی، یا نابرابری طبقاتی در ایران پدس از انقدلاب های سرمایه اجتماعی، بیسنجش شاخص

های ناظر بر الگوهدای رفتداری مشدارکت تبار در پژوهشاند. در این زمینه، علیرعا علویهمت گمارده

شده و توزید  ناعادلانده حساس تبعیض نهادینههای ساختاری، اسیاسی در جامعه شهری ایران، نابرابری

گیری مشدارکت فعدال، مددنی و خودانگیختده تدرین مواند  شدکلهای عمومی را به مثابده مهمتریبون

های کمیّ و ارزیدابی پیونددهای پور با اتکا به شاخصای مشابه، میرطاهر شارعکند. به گونهشناسایی می
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های فردی را به مثابه پیامدد مسدتقیم شدکافذخیره اعتماد میاناجتماعی، زوال سرمایه اجتماعی و تنزل 

زمدان آسدیب سداختاری نماید. ویژگی بنیدادین و هماقتصادی و توزی  نامتوازن مناب  قدرت تحلیل می

ها از تبارشناسی اندیشه سیاسدی اسدت. ایدن بودن آنها، گسستگی تاریخی و تهیاین دسته از پژوهش

عدالت، سرمایه اجتماعی و اعتماد را بده عندوان متغیرهدای وارداتدی و مجدرد رویکردها مفاهیمی نظیر 

ورزندد کده ادراک جامعده ایراندی از پدیدده دهندد و از ایدن حقیقدت غفلدت میمورد بررسی قرار می

های تأسیسدی و مبدانی هدای آرمدانی، وعددهعدالتی، عمیقاً در بستر مقایسه رفتارهای جداری بدا افقبی

رو، مطالعات پیمایشی بدون پیوندد شود. از اینبازتولید می 1۳۵۷لاب اسلامی سال بخش انقمشروعیت

هدای متمدایز طبقدات اجتمداعی در با تبار معرفتی مفاهیم، قادر به ارالده پاسدخی بدرای چرایدی واکنش

 های سیاسی نیستند.بزنگاه

لعده اندیشده ای معطدوف اسدت کده بده مطاهای مقایسدهها یا بررسینگاشتجریان سوم، به تک

پردازان اصلی انقلاب، به ویژه امام خمینی)ره( و شهید مرتضی مطهری اختصداص گذاران و نظریهبنیان

هدا، منظومده اند. پژوهشگرانی نظیر حمید کچولیان با اتخاذ زاویه دید تاری  فرهنگی و نبرد گفتمانیافته

گفتمدان  ی در مواجهده تداریخی بدافکری این دو اندیشمند را به عنوان احیاگران هویت اصدیل اسدلام

های وی بیشتر در کشاکش کلیدت سدنت اند. با این حال، تحلیلتجدد و الگوهای غیربومی ترسیم کرده

گفتمانی بدر سدر سدازوکارهای تحقدق عددالت و های دروندر برابر تجدد متمرکز شده و وارد تفکیک

هشگرانی چون محمدرعدا فتحدی مفهدوم گردد. از جانبی دیگر، پژوبازتاب آن بر همبستگی مدنی نمی

اندد، امدا بدا فروکاسدتن ایدن نشینان را در کلام امدام خمیندی)ره( ردیدابی نمودهعدالت و توجه به کوخ

های عرفدانی و مقاصددی آن را نادیدده های رفاهیِ حمایتی و معیشتی محض، بنیاندکترین به سیاست

محور شدهید گرایانه، فلسفی و رویهادی با منظومه عقلگرفته و افزون بر آن، این بینش را در مقایسه انتق

 اند.مطهری به بوته آزمون نظری نگذاشته

کندد. بر این اساس، یک خلأ سداختاری و معرفتدیِ ملمدوس در ادبیدات موجدود خودنمدایی می

های تفکدر امدام خمیندی)ره( و شدهید مطهدری را در کدانون یدک تاکنون پژوهشی منسجم، خاسدتگاه

 بدر ابتندا یعنی—تطبیقی قرار نداده است تا آشکار سازد که تفاوت در مبادی تکوین معرفتتبارشناسی 

 گراییعقدل بدر ابتندا برابدر در خمیندی، امدام نگداه در تکلیفی منطق و شریعت مقاصد انضمامی، عرفان

 روایدت دو چگونده—مطهدری شدهید دیددگاه در ایرویه مندیعابطه و طبیعی حقوق اصالت عدلیه،

 را( اسددتحقاقی-ایرویدده عدددالت برابددر در جبرانددی-تددوزیعی عدددالت) اجتمدداعی عدددالت از متمددایز
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اندد کده هدر یدک از ایدن دو هدای پیشدین نشدان ندادهتر آنکه، پژوهشده است. مهمنمو بندیصورت

های سرمایه اجتمداعی )سدرمایه شناختیِ متفاوتی را در بازتولید سن روایت، چه آثار و پیامدهای جامعه

زنندده(، کیفیدت اعتمداد نهدادی، و در نهایدت دگرگدونی در سرشدت پیونددهنده در برابدر سدرمایه پل

شدده مددنی( پدیدد گرایانه در قیداس بدا مشدارکت نهادینهبسدیج-ایمشارکت سیاسی )مشارکت تدوده

رو با درک ایدن شدکاف نظدری، درصددد ارالده روایتدی سدنتزیافته، یک ارچده و آورند. مطالعه پیشمی

 کننده از این پیوند چندوجهی است.یینتب

 . چارچوب نظری و تلفیق دستگاه مفهومی۲-۲

شدناختی آن، برای پیوند دادن مبادی فلسفی و کلامیِ اندیشه عدالت به پیامددهای عیندی و جامعه

گیدرد کده ارکدان آن از تلفیدق پیوسدته بهدره میهماین پژوهش از یک منظومه نظری چندسدطحی و به

آرای رابرت پاتنام، کدلاوس اوفده، بدو روتسدتاین و سدامولل هدانتینگتون فدراهم آمدده اسدت. انتقادی 

شود که عدالت به عنوان مفهومی فلسفی، تدا زمدانی کده در قالدب عرورت این تلفیق از آنجا ناشی می

شناسی سیاسی صورتبندی نشود، امکان کاربست در تحلیل رفتارهدای سیاسدی را مفاهیمِ میانجی جامعه

نقطه عزیمت این مدل نظری، تفکیک ماهوی میان دو سطح بنیدادین از مفهدوم عددالت  خواهد یافت.ن

های بو روتستاین اسدت. روتسدتاین در تبیدین سدازوکارهای زایدش سدلامت جمعدی و بر پایه دیدگاه

کند که مفهدوم عددالت واجدد دو بعدد متمدایز های اجتماعی، استدلال میگیری تلهجلوگیری از شکل

های مدادی، نحدوه تخصدیص مجددد منداب ، توزید  : نخست، عدالت توزیعی که ناظر بدر سدتادهاست

هدای جبراندی از طبقدات فرودسدت جامعده اسدت؛ و دوم، عددالت ها و حمایتثروت، اعطای یارانده

طرفدی محداکم سدالاری، بیها، سدلامت دیوانگیریای که با ماهیت فرآینددها، شدفافیت تصدمیمرویه

های اجتمداعی و عمال تبعیض و صیانت از قواعد بازی برابدر در دسترسدی بده فرصدتقضایی، عدم ا

کند که فرسدایش همبسدتگی عمدومی و شود. روتستاین با شواهد گسترده اثبات میسیاسی تعری  می

هدای مدادی یدا کاسدتی در توزید  گیری بدبینی فراگیر در جوام ، بیش از آنکه حاصل محرومیتشکل

سدالارانه و ها، حاکمیت تبارگماری، فسداد دیوانبودن رویهراک شهروندان از ناعادلانهباشد، ریشه در اد

ای، در یک حلقه استدلالی پیوسته بده این درک از عدالت رویه بسته بودن مجاری رقابت منصفانه دارد.

نمایدد شناسی سیاسی نهادهدا اثبدات میشود. اوفه در جامعهنظریه اعتماد نهادی کلاوس اوفه متصل می

اد، برآمدده از یافتده اسدتوار اسدت؛ امدا ایدن اعتمدهای پیچیده بر دوش اعتمداد تعمیمکه پایداری سامانه

شدده و محصدول فردی نیست، بلکه یک ویژگی عمیقاً نهادینهمناسبات صمیمانه یا تجارب محدود بین
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اصدل کنندد نهادهدای شود که آحاد جامعده یقدین حکارکرد دولت است. اعتماد نهادی زمانی متولد می

طدرف، بددون مداخلده دادن منداف  جنداحی و شخصدی، قواعدد عددالت حاکمیتی در جایگاه داور بی

دارند. هرگاه شهروندان احساس نمایندد کده نهادهدا از موقعیدت ای را بر همگان یکسان اعمال میرویه

کنندد، رانده توزید  میخواها و مناف  را بدر اسداس روابدط ویژهطرفی خارج شده و مناصب، تریبونبی

بار شدده و در پدی آن، تمایددل بده تبعیدت داوطلبانده از قددانون و اعتمداد نهدادی دچدار ریددزش فاجعده

 رود.های اجتماعی از میان میهمکاری

را بده روایدت رابدرت پاتندام « سدرمایه اجتمداعی»امتداد زوال یا فزونی اعتمداد نهدادی، سداختار 

ای مرکب از هنجارهای متقابدل و اعتمداد رمایه اجتماعی را شبکهسازد. پاتنام سدستخوش دگرگونی می

کند که زمینه حل معمای کنش جمعدی و مشدارکت در سرنوشدت جامعده را فدراهم همگانی تلقی می

آورد. تفکیک بنیادین پاتنام میان دو سن  سرمایه، نقطده اتکدای ایدن پدژوهش اسدت: از یدک سدو، می

های هدویتی، عقیددتی یدا های همگدن، مبتندی بدر علقدهص گروهسرمایه اجتماعی پیونددهنده که مخت

گروهدی اسدت؛ و از سدوی دیگدر، سدرمایه طبقاتی متصلب، و متکی بدر احساسدات شدورانگیز درون

های ناهمگن جامعه، پیوند دادن طبقات فرودست بدا طبقدات زننده که قابلیت اتصال بخشاجتماعی پل

نیروهای اجتماعی با ساختار حاکمیدت را داراسدت. بدر ایدن  متوسط و نخبگان، و برقراری ارتباط میان

کنندده سدرمایه اجتمداعی پیونددهندده در میدان محور عمددتاً تقویتپایه، عددالت تدوزیعی و معیشدت

گیری پایده و اسدتحقاقی، زیرسداخت شدکلای، قانونهای همگن است، در حالی که عدالت رویدهتوده

مشدارکت »در نهایت، کیفیدت و بقدای  سازد.لان ملی را مهیا میزننده در مقیاس کسرمایه اجتماعی پل

شدود. بندی میاز رهگذر نظریده نهدادینگی و توسدعه سیاسدی سدامولل هدانتینگتون صدورت« سیاسی

دهد که شتاب گرفتن مشارکت سیاسی بدون همگامی و ارتقای نهدادینگی سیاسدی هانتینگتون نشان می

کندد. اگدر ثباتی و بحدران فرسدایش هددایت مییت را به سوی بیمند، ساختار حاکمهای قانونو رویه

ها صرفاً بر مبنای تهییج ایددلولوییک و تعهددات تکلیفدی هددایت شدود و سداختارهای مشارکت توده

سازی، کانالیزه کردن و پاسدخگویی بده تقاعداهای چندصددایی جامعده را ای توان نهادینهعدالت رویه

مدنی، مستمر و بازتولیدکننده ثبات تهی گردیده و به الگوهای انفعدال  نیافته باشند، مشارکت از سرشت

 بینی تبددیل خواهدد شدد.پیشمزمن، بدبینی ساختاری، و در نهایت فوران رفتارهای اعتراعی غیرقابل

پردازان، سدن  های معرفتدی نظریدهگیدرد: خاسدتگاهسان، زنجیره تحلیلی پژوهش حاعر شکل میبدین

دهند؛ این سن  از عددالت، سدن  متنداظری ای یا توزیعی( را در اولویت قرار میرویهمعینی از عدالت )



  


311 

ی: 
ش

وه
پژ

ۀ 
قال

م
اه

تگ
س

خا
فت

 گ
در

ی 
اع

تم
اج

ت 
دال

 ع
ی

فت
عر

ی م
ها

ما
لا

نق
ن ا

ی 
لام

س
ب ا

... / 
ی

تاب
ک

 

 

زندد؛ و در واپسدین گدام، ایدن زننده یا پیونددهندده( را رقدم میاز اعتماد نهادی و سرمایه اجتماعی )پل

سرمایه اجتماعی جهت، کیفیدت، پایدداری یدا فرسدایش مشدارکت سیاسدی شدهروندان را در سدامانه 

 بخشد.لاب تعین میپساانق

 کیفی اسناد شناختی: تبارشناسی مفهومی و تحلیل. دستگاه روش۲-۳

ردیدابی تبدار »تندا بدر تکنیدک تحلیلدی بدا اب-شناسی حاکم بر این مطالعه، رویکرد توصیفیروش

ش، تخریدب است. مراد از تبارشناسی در چارچوب ایدن پدژوه« واکاوی ساختاریافته اسناد»و « مفهومی

های پساسداختارگرایی گرایانه حقیقدت بده معندای مرسدوم در نظریدهسویه یدا انکدار نسدبی متافیزیکی

کوشد شدرایط امکدان پیددایش، ه میتاریخی است ک-رادیکال نیست؛ بلکه کاربست رویکردی انتقادی

بندی یک گزاره هنجاری )عدالت اجتمداعی( را در زمینده تداریخی و در پیوندد بدا دگرگونی و صورت

نده توان آشکار ساخت که چگومعرفتی سازنده آن بازیابی نماید. با کاربست این روش، می هایمنظومه

شداعره و مفهوم عدالت در افق فکری انقلاب اسدلامی، از دل منازعدات تداریخیِ علدم کدلام )تقابدل ا

هدای فقده سدنتی بدا فقده حکدومتیِ معتزله(، مباحثدات حکمدت عملدی و حقدوق فطدری، و درگیری

 برآورده و به مثابه یک نیروی سیاسی عمل کرده است. شناس سرمصلحت

سدفی و جامعه اسنادی مورد واکاوی در این رساله، متون اصدیل، بیاندات مکتدوب و تقریدرات فل

 اول مدورد بررسدی دقیدق قدرارفقهی هر دو اندیشمند طراز اول انقلاب است که به عنوان مناب  دسدت

ودو جلددی صدحیفه )ره(، محور تحلیل بر دوره بیستم خمینیاند. در ارتباط با منظومه فکری اماگرفته

قیده: الد (، کتداب اصدولی و حکدومتی ولایدت ف1۳۷۸امام )مؤسسه تنظیم و نشر آثار امدام خمیندی، 

های اخلاقی و فلسفی ایشان مشتمل بر شدرح چهدل حددی  ج(، و نیز رساله1۳۷۸حکومت اسلامی )

ی، ارتبداط بدا منظومده فکدری شدهید مرتضدی مطهدر ب( و طلب و اراده استوار شده است. در1۳۷۸)

 ها مستقیماً از دوره سی جلدی مجموعده آثدار )انتشدارات صددرا(، بدا تمرکدزارجاعات و استخراج تم

بینی اسدلامی(، مجلددات بیسدتم و ای بدر جهدانبنیادین بر جلد نخست )عدل الهی(، جلد دوم )مقدمه

وچهارم )پیرامددون انقددلاب اسددلامی( و جلددد تویکم )اسددلام و مقتضددیات زمددان(، جلددد بیسددبیسددت

 قتصادی اسلام( انجام پذیرفته است.اوپنجم )نظری به نظام بیست

سازوکار عملیاتی پژوهش در قالب فراینددی پیوسدته در سده مرحلده بده انجدام رسدیده اسدت: 

ی هدانخست، استخراج مضامین و کدهای محوری حاکم بر مفهوم عدالت، حقوق، تکدالی  و کارویژه

نظام سیاسی در متون بنیادین هدر دو اندیشدمند؛ دوم، بازسدازی و تفکیدک دو الگدوی متمدایز نظدری، 
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الگوی عددالت »گرایی کلامی، و مطهری بر مبنای عقل« ای و استحقاقیِالگوی عدالت رویه»مشتمل بر 

در مرحلده سدوم، امام خمینی بر پایه عرفان انضمامی و فقه مقاصدمحور؛ و سرانجام « توزیعی و جبرانیِ

شدناختی بده منظدور آشدکار سداختن ارزیابی این دو افدق در نسدبت بدا متغیرهدای چدارچوب جامعه

های عینی هر الگو بر تحولات سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و سرنوشدت مشدارکت سیاسدی دلالت

 های پس از تکوین جمهوری اسلامی ایران.در دهه

 

 ای استاد مرتضی مطهریتماعی در منظومه اندیشه. تبارشناسی معرفتی مفهوم عدالت اج۳

دهندده تبارشناسی مفهوم عدالت اجتماعی در آثدار و منظومده فکدری مرتضدی مطهدری، بازتاب

های فکدری و مند و انتقادی در بازخوانی سدنت عقلاندی اسدلام در مدتن تکاندهتلاشی اجتهادی، نظام

در ایدران اسدت. در ایدن برهده تداریخی،  های چهل و پنجاه خورشدیدیهای ساختاری دههدگرگونی

اف در اتمسفر اندیشگی جامعه به شدت تحت فشار دو جریان متضاد قرار داشت که هدر دو بده انحدر

های زدندد. از یدک سدو، هژمدونی رو بده گسدترش اندیشدهادراک اصیل از عدالت اجتماعی دامدن می

 ری مکدانیکیِ مدادی، نفدی مالکیدت، والت را بده برابدهای ماتریالیستیِ چپ، عدمارکسیستی و خوانش

گر وعد  ها و توجیهداد و هرگونه باور به ماوراءالطبیعه را افیون تودهناپذیر طبقاتی تقلیل میستیز آشتی

هدای مسدلک و خوانشگرای اخباریهدای سدنتخواندد. از سدوی دیگدر، جریانناعادلانه موجود می

بداطنی،  وله عدالت را صدرفاً بده مثابده یدک فضدیلتمتحجر حوزوی، با انزوای عقلانیت اجتهادی، مق

منددی بدا نقدد سداختارهای کردند کده هدیچ پیوندد نظاماخلاق فردی، و تقوای انتزاعی صورتبندی می

سداخت. مطهدری در برابدر ایدن دو جریدان حاکمیت، مناسبات قدرت، و قوانین موعوعه برقدرار نمی

در پدی  فلسدفی عدلیده،-ی در مکتب امامیه و سنت کلامیگرایگرا، با بازگشت به مناب  اصیل عقلتقلیل

ای که بتواندد توممدان از شناختی از عدالت اجتماعی برآمد؛ شالودهای استوار و جامعهصورتبندی شالوده

ای بدا های طبیعی انسان پاسداری نماید و در همدان حدال، بده مقابلده ریشدهحرمت آزادی و استحقاق

 (.۵۵-۵۲: ۲۴، ج 1۳۸۹های فاحش طبقاتی برخیزد )مطهری، فخواری، و شکااستثمار، رانت

حسدن و قدبح »دار نقطه عزیمت بنیادین در این دستگاه تبارشناختی، احیای دوبداره اصدل ریشده

ساز میان متکلمان عدلیده )شدیعه است؛ اصلی که در تاری  تفکر اسلامی کانون منازعه سرنوشت« عقلی

حدی  و متکلمان اشدعری از سدوی دیگدر بدوده اسدت. از دیددگاه  امامیه و معتزله( از یک سو، و اهل

مطهری، نزاع بر سر حسن و قبح عقلی یک مناقشده کلامدی محدض در تداری  گذشدته نیسدت، بلکده 
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آیدد. متکلمدان گیری عقلانی و سیاسی تمددن اسدلامی بده شدمار میگاه در جهتترین گرهکنندهتعیین

مایده خدردورزی تهدی خیر و شدر، اخدلاق و شدریعت را از بناشعری با انکار درک استقلالی عقل از 

ساختند و عدل را تابعی پسینی و مطلق از اراده شارع تعری  کردند؛ دیدگاهی که بر پایه آن، هر آنچده 

شود و ملاکدی پیشدینی قدرت مطلقه الهی یا اوامر حاکمان مقدر سازد، به خودی خود عادلانه تلقی می

وجود ندارد. مطهری در برابدر ایدن جریدان تداریخی مسدلط در بخدش  برای سنجش رفتارهای مسلط

عددل »گدذارد کده بدر پایده آن، بیدت انگشدت میعظیمی از جهان اسلام، بر موع  بنیادین مکتب اهل

این گزاره محوری بدین معناست که شدریعت و احکدام الهدی «. مقیاس دین است، نه دین مقیاس عدل

های دینی در انطباق بدا اند، بلکه آموزهامعقول از عدالت وع  نشدهبرای تحمیل تعاری  دلبخواهی و ن

-۳۴: 1، ج 1۳۸۹اندد )مطهدری، ادراک عقل سلیم از دادگری، انصاف و تناسبات واقعدی تکدوین یافته

شناختی این اصل بنیادین آن است کده هدیچ سداختار سیاسدی، قدانون موعدوعه، یدا (. امتداد جامعه۳۷

های صوری به شدریعت واجدد های ظاهری و انتسابای صرفاً به واسطه پوششسالارانهعملکرد دیوان

مشروعیت نخواهدد بدود، مگدر آنکده کدارکرد و نتدایج عیندی آن در تدرازوی داوری عقدل جمعدی و 

 های قطعی دادگری، منصفانه و عاری از ستم ارزیابی شود.شاخص

، لایده دوم «منددی تکدوینتحقدوق طبیعدی، فطدری و غای»پیوند این مبنای کلامدی بدا مفهدوم 

دهد. مطهری بر خلاف سنت لیبرالیسدم کلاسدیک کده تبارشناسی عدالت در تفکر مطهری را شکل می

شده، قرارداد اجتمداعی، یدا اصدالت لدذت و فایدده تعرید  حقوق فردی را برآمده از فردگرایی اتمیزه

داندد. در و سداختار تکدوین میکند، حقوق بنیادین انسان را ریشه در طراحی هدفمند عالم خلقدت می

بینی مطهری، جهان بر مدار عدل، توازن و تعدادل آفریدده شدده و هدر موجدودی در مسدیر سدیر جهان

بردار نیسدتند. ایدن اسدتعدادهای ای است که تعطیدلهای بالقوهتکاملی خود واجد استعدادها و ظرفیت

شوند، بلکه تکوینداً زایندده حقدی نمیهایی فیزیولوییک محسوب وجودی در نهاد انسان، صرفاً ویژگی

پذیر هستند؛ بدین معنا که هر انسانی به حکم برخورداری از قوه اندیشه، ابتکدار، کدار و طبیعی و مطالبه

بخشدی بده ایدن های ساختاری برای شکوفایی و فعلیتتولید، محق است که بسترهای عینی و فرصت

(. بر این اساس، مطهری عددالت 1۶۵-1۶۲: ۲، ج 1۳۸۹مواهب در جامعه برای او مهیا باشد )مطهری، 

کندد. تعرید  می« های طبیعی و اعطای حق به صاحب حقرعایت استحقاق»را در والاترین وجه آن، 

آورد؛ زیدرا طلبی خام سوسیالیستی پدیدد مدیاین تعری  دقیق، مرزبندی آشکاری با الگوهای مساوات

های ابتکار و شایستگی، و توزی  یکسدان منداب  میدان انسدانهای برآمده از تلاش، نادیده گرفتن تفاوت
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شدده از ظلدم و موجدب سدرکوب انگیدزه رشدد مسئولیت، در واق  صدورتی دگرگونکوشا و افراد بی

(. از دیددگاه مطهدری، رسدالت حاکمیدت در سداحت ۶۶-۶۳: ۲۵، ج 1۳۸۹عمومی اسدت )مطهدری، 

ها، برچیددن برابدری آغدازین در فرصدتعدالت اجتماعی نده توزید  یکسدان ثدروت، بلکده تضدمین 

اقتصادی، و ایجاد بستر رقابت منصفانه برای بده -های سیاسیانحصارهای تحمیلی، مسدودسازی رانت

این نگاه در ادامه مسیر خود به بازسدازی متددولویی اجتهداد و  های هر فرد است.بار نشستن استحقاق

ر اجتماعی مسلمانان را تا حدد زیدادی معلدول بده برد. مطهری انحطاط تفکنوسازی فقه اسلامی راه می

نظیدر در فضدای فقاهدت، دانست. او بدا شدجاعتی کممحاق رفتن اصل عدالت در استنباطات فقهی می

دهدد. در اصدول ارتقدا می« قاعده فقهدی حداکم»عدالت را از جایگاه یک توصیه اخلاقیِ فردی به یک 

از احکام اولیه را که منتهدی بده زیدان آشدکار یدا  فقه، قواعد حاکمی چون لاعرر و لاحرج هر حکمی

کند که عددالت اجتمداعی شدأنیتی بده سازند؛ مطهری استدلال میعسر و حرج نامتعارف شود مهار می

مراتب فراتر از این قواعد دارد؛ زیرا عدالت در سلسله علدل احکدام تشدریعی قدرار دارد، نده در زمدره 

خواند چون شریعت بددان امدر فرمدوده لام حکمی را عادلانه نمیتر، اسها. به بیانی روشنمعلولات آن

اندد کنندده قسدط بودهاست، بلکه شارع مقدس احکام را بدان جهت تشری  کدرده کده عادلانده و تأمین

(. پیامد فقهی و سیاسدی ایدن قاعدده حداکم در مواجهده بدا دنیدای 11۲-1۰۸: ۲۰، ج 1۳۸۹)مطهری، 

—ی اداری، پیوندی مالی یا سداختاری اقتصدادی در جامعده مددرنامعاصر آن است که چنانچه قاعده

 کشدی،بهره بده منجدر—قراردادهدا لدزوم یدا الاباحهاصدالت نظیر سنتی فقهی ظواهر به تمسک با حتی

گذار ثروت، تورم مهارگسیخته و تضیی  حقوق اکثریت جامعه گدردد، فقیده و سیاسدت طبقاتی انباشت

دینی موظ  است با استناد به حاکمیت اصل عدل، آن رویه را دگرگون سداخته و قدوانین موعدوعه را 

امتدداد ایدن تبدار معرفتدی بدر مفداهیم بنیدادین  بر مدار انصاف و مصلحت عمومی تجدید بندا نمایدد.

« سدرمایه اجتمداعی»و الگوهدای « اعتماد نهادی»سیاسی، پیامدهایی مستقیم بر سرنوشت  شناسیجامعه

ها و حاکمیدت گذارد. هنگامی که شالوده نظریه مطهری بر تقددم عقدل، رعایدت اسدتحقاقبر جای می

به معنای مورد نظدر « ایعدالت رویه»شود، دستگاه حکمرانی ملزم به پذیرش قواعد منصفانه استوار می

گردد. در این پارادایم، اعتماد شهروندان به نهادهای قدرت نه از سن  تعبدد کورکورانده روتستاین می بو

سدالاری، سدالاری در سداختار دیوانطرفی قضایی، شایستهیا انقیاد هیجانی، بلکه محصول کارآمدی، بی

ط عدروری ای کده کدلاوس اوفده آن را شدرگیری خواهدد بدود؛ پدیددهو شفافیت فرآیندهای تصمیم

سدرمایه اجتمداعی »داند. پیامد منطقدی چندین فراینددی، زایدش و تکثیدر های مدنی میپایداری سامانه
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هدای نداهمگن، طبقدات متندوع بر پایه نظریه رابرت پاتنام است که امکان همگرایی میان گروه« زنندهپل

زون بر این، الگدوی رفتداری آورد. افاجتماعی و پیوند باثبات میان جامعه مدنی و حاکمیت را فراهم می

گرایانه و تکانشدی بده ای، بسدیجهای صدرفاً تدودهشهروندان در این ساختار معرفتی، از مدار مشدارکت

دهدد؛ مشدارکتی کده در تغییر جهدت می« شده، آگاهانه، نظارتی و مدنیمشارکت سیاسی نهادینه»سوی 

رده و عدمن صدیانت از ثبدات سیاسدی، تطابق با آرای سامولل هدانتینگتون، از مسدیر نهادهدا عبدور کد

 نماید.مسئولان را به پاسخگویی مستمر در پیشگاه قسط ملزم می

 

 . تبارشناسی مفهوم عدالت اجتماعی در اندیشه و سیره امام خمینی)ره(۴

م واکاوی مفهوم عدالت اجتماعی در هندسده فکدری و سدیره سیاسدی امدام خمیندی)ره(، مسدتلز

بینی توحیددی، فقده سیاسدی ی است که در آن، سدلوک عرفدانی، جهدانبازشناسی دستگاه نظری جامع

هدای پوزیتیویسدتی اند. بدر خدلاف خوانشخواه و رهبری انقلابی در یک کل منسجم تبلور یافتهتحول

کاهندد، در اندیشده امدام سدالاری فرومیکه عدالت را به توزید  مدادی یدا محاسدبات مکدانیکی دیوان

های تهدذیب بداطن و مهدار ترین لایدهمراتب و طولی است که از عمیقخمینی)ره( عدالت مفهومی ذو

گدذاری سداختار سیاسدی عدسدلطه و بدازآرایی شدود و تدا سداحت عیندی بنیانامیال نفسانی آغاز می

زار یابد. در این منظومه، عددالت اجتمداعی نده یدک ابدساختارهای اقتصادی در نف  محرومان امتداد می

ی ، ا برساخته بشدری، بلکده ترجمدان عیندی توحیدد عملدی در بسدتر تدارمصلحتی، تاکتیک سیاسی، ی

م گدردد )امدااستمرار راه انبیای الهی برای اقامه قسط، و غایت اصلی تأسیس حکومت دینی تعرید  می

 (.۳۸۸-۳۸۵: 11ال ، ج 1۳۷۸خمینی، 

ندی)ره( امدام خمی« شدناختیعرفدانی و انسان»خاستگاه تبارشناختی این نگرش را باید در مشرب 

ردیابی کرد؛ مبنایی که در آثاری همچون شرح چهل حدی  و شرح حددی  جندود عقدل و جهدل بدا 

حد وسط میدان افدراط و »شفافیت صورتبندی شده است. امام خمینی در این متون، عدالت را حقیقتِ 

و شدمارد. در سداحت تکدوین ، مادر تمامی فضالل، و نقطه کمال تکوینی جوهره انسدانی برمی«تفریط

تعالی در نظام آفرینش و برقدراری همداهنگی میدان مظداهر عرفان نظری، عدل همان تجلی صفت حق

ربوبی است. در ساحت سلوک فردی نیز انسانی که نتواند میان قدوای غضدبیه، شدهویه و واهمده خدود 

تعادل پدید آورد و زمام امور درون را به دست عقدل ندورانی و هددایت شدرعی نسد ارد، در اسدارت 

خوردگی بنیادین این سطح از اخلاق بدا فلسدفه سیاسدی امدام در مت باطنی گرفتار خواهد بود. گرهظل
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این گزاره نهفته است که کارگزارانی که در حوزه فردی به تزکیه نفس نایل نیامده و درگیر حب جداه و 

تارهای طداغوتی، ای گریزناپذیر در حوزه اجتماعی نیز دست به بازتولید سداخاند، به گونهطغیان درونی

خودکامگی و استثمار خواهند زد. بر همین اساس است که در دیدگاه ایشان، ملکه عددالت و طهدارت 

ناپذیر برای زمامدداران و باطنی نه یک شرط اعتباری و تشریفاتی، بلکه شرطی وجودی، ذاتی و انفکاک

مرز عدالت و پایبنددی بده منداف   آید؛ تا آنجا که با کمترین لغزش ازمدیران جامعه اسلامی به شمار می

؛ امدام 1۵۲-1۴۷ب: 1۳۷۸گدردد )امدام خمیندی، خود سداقط میمردم، مشروعیت تصدی امور خودبده

 (.۵۶-۵۳: 1۳۸1خمینی، 

فقده سیاسدی، »در تداوم این مبنای عرفانی، دومین خاستگاه تبارشدناختی اندیشده امدام در بسدتر 

د. امام خمینی)ره( در رساله تداریخی ولایدت فقیده: شوپدیدار می« مصلحت عمومی و احکام حکومتی

گزین از شدریعت کشدید و تصدریح های خنثی، فردی و عزلدتحکومت اسلامی، خط بطلانی بر تلقی

 و اجتمداع سرشدت بدا—هدامالیات و دیدات و حددود تدا عبدادات از—نمود که کالبد احکام اسلامی

. بدود خواهدد ناممکن عادل مقتدر حکومت یدهسازمان بدون آنها تحقق و است خورده پیوند سیاست

 و سدتمگران مهدار دادخدواهی، حکومدت، نهداد تأسدیس و ولایت تشری  بنیادی فلسفه ایشان، نگاه در

 در( ع)امیرالمدؤمنین بیاندات به استناد با خمینی امام. است محرومان گردن از تعدی زنجیرهای گسستن

 «ظدالم کظِدّ ِ» برابدر در نبایدد کده شدودمی یدادآور را دیدن عالمدان الهی پیمان و تعهد شقشقیه، خطبه

غغبِ مظلدوم»و انباشت ثروت اغنیا( و  بارگیشکم) دیدگان( بده سدکوت )گرسدنگی جانکداه سدتم« سدغ

(. در این هندسه فقهی، دولت اسلامی صرفاً نگهبان نظدم صدوری ۴۰-۳۷: 1۳۸1بنشینند )امام خمینی، 

گر و متعهد است کده وظیفده دارد از گر، اصلاحبازار و حامی وع  موجود نیست؛ بلکه نهادی مداخله

خطرناک ثروت در دست اقلیتی سودجو ممانعت به عمل آورد. امدام بدا تمسدک بده اختیدارات  تمرکز

کندد ولایت فقیه، احکام حکومتی و نظریه مصلحت امت، به حاکمیت مشروع ایدن اختیدار را اعطدا می

داران بزرگ به حقوق عمدومی تعددی که برای صیانت از توازن جامعه، در صورتی که مالکان و سرمایه

هدای نامشدروع را مصدادره، صدنای  بنیدادین را د یا شاکله تعادل اجتماعی به مخاطره افتد، مالکیتورزن

وجده  (.۲۲۰-۲1۷: ۲1الد ، ج 1۳۷۸ملی، و مناب  را به سود فرودستان بازتوزی  نماید )امدام خمیندی، 

« مسدتکبرینمستضدعفین در برابدر »تر و رادیکال این تبارشناسی، در برساختن دوگانده قرآندی انضمامی

شناسی سیاسی انقلاب اسلامی را رقدم زد. امدام خمیندی بدا اسدتناد بده یابد که شالوده جامعهتجلی می

 تداریخی ندزاع ،«…وغ نرُیدُ مغنْ نغمنَُّ عغلغی الَّذینغ استْضُعْفِوُا فیِ الأْغرنِْ»های تاریخی انبیا و آیه کریمه سنت
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 زور و زر انباشدت هدایکانون و هداقارون هدا،فرعون بدا پابرهنگدان و محرومان وقفهبی نبرد را جوام 

 محتداج کده برانگیدزترحم و ذلیل فرودست، عنصری نه مستضع  گفتمان، این در. کندمی صورتبندی

، موتور محرک تاری ، وارک زمدین، و بده تعبیدر مکدرر ایشدان، بیدار سویه بلکه باشد، دولتی هایاعانه

اسدلام »(. تمایز قداط  میدان ۲۵-۲۳: 1۶ال ، ج 1۳۷۸است )امام خمینی، « نعمتِ واقعیِ مسئولانولی»

هدای امدام، تجلدی تدام همدین نگدرش اسدت؛ در آخرین پیام« اسلام آمریکایی»و « ناب محمدی)ص(

گری کدارگزاران، و تدرویج مهار، رفاقت با اغنیا، اشدرافیداری بیاسلامی که در آن، طرفداری از سرمایه

(. ایدن نگداه 1۵-11: ۲1الد ، ج 1۳۷۸شود )امدام خمیندی، انه انحراف شمرده میتحجر، بارزترین نش

و « جبراندی-عددالت تدوزیعی»مستقیماً مدل عدالت در اندیشه امام را به سوی یک الگوی تهداجمی از 

ها و امتیدازات دهد؛ الگویی که در آن اولویت تخصیص منداب ، یاراندهتوانمندسازی محرومان سوق می

گیری شدود تدا نشدین جهدته و بدون مصالحه باید به سمت طبقات فرودست و حاشیهعمومی هموار

شناسدی پیوند این الگدوی تبارشدناختی بدا مفداهیم جامعه شده جبران گردد.های تاریخی نهادینهتبعیض

گردد. نخسدت آنکده سیاسی، در دو محور عمده پیرامون سرمایه اجتماعی و الگوی مشارکت هویدا می

را بده « سرمایه اجتماعی هویتی، افقدی و پیونددهندده»ای از یدن به مستضعفان، نوع ویژهمحوریت بخش

هدای فرودسدت شدهری و روسدتایی کده در های عمیق جامعه سامان بخشید. تودهروایت پاتنام در لایه

ساختار پیشین به حاشیه رانده شده و احساس بیگدانگی بدا قددرت داشدتند، بدا ایدن گفتمدان هویدت 

افته و خود را صاحبان اصیل نظام سیاسی تعری  کردندد. ایدن ادراک از عددالت، بده زایدش جدیدی ی

هایی چون دوران دفداع مقددس و اعتمادی شورانگیز، همبستگی ارگانیک و فداکاری تاریخی در بزنگاه

گاه آن تعلق به یک هویدت ایمدانی های سهمگین دهه نخست انقلاب انجامید؛ اعتمادی که تکیهبحران

ارزشدی بدر قواعدد -ترک و آرمان حمایت از محرومان بود. با این حال، به دلیل غلبه رویکرد هویتیمش

ای و ساختاری، این سن  از سرمایه اجتمداعی عمددتاً در چدارچوب پیونددهندده میدان نیروهدای رویه

 زنندده جهدت دربرگیدریهمراه عمل کرد و ظرفیت محدودی برای تبدیل شدن به سرمایه اجتماعی پل

 های ناهمگن جامعه از خود نشان داد.طبقات متوسط جدید و بخش

دوم آنکه ماهیت مشارکت سیاسی در این چارچوب معرفتی دگرگون شد. مشدارکت در اندیشده 

داری پارلمدانی فراتدر رفتده و بده هدای سدرمایهامام خمینی، از شکل تشریفاتی، منفعلانه و ادواریِ نظام

بدل گردید. در این دیدگاه، حضدور در صدحنه نده یدک « ای و انقلابیدهایجابی، تکلیفی، تو»مشارکتی 

انتخاب تفننی برای پیگیری مناف  فردی، بلکه تکلیفی شرعی و تاریخی برای پاسداری از قسدط و نفدی 
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سلطه مستکبران است. امام خمینی مشروعیت، قدوام و بقدای جمهدوری اسدلامی را در گدرو اسدتمرار 

داد کده هرگداه ن و ادای دین به محرومان دانسته و به صدراحت هشددار مدینشینی کارگزاراخوی کوخ

گری متمایل شوند و درد محرومدان از یادهدا بدرود، علقده نشینی و اشرافیطلبی، کاخدولتمردان به رفاه

روحی و اجتماعی مردم با حکومت گسسته خواهد شد و سداختار حاکمیدت فاقدد هرگونده پایگداه و 

(. بندابراین، عددالت ۳۸۰-۳۷۶: 1۷الد ، ج 1۳۷۸خواهد گشت )امدام خمیندی، ستون فقرات حمایتی 

توزیعی در این دستگاه فکری، نیروی محدرک اصدلی در بسدیج مشدارکت مردمدی و تضدمین تدداوم 

 شود.انقلاب تلقی می

 

هاای عادالت بار بالتولیاد سارمایه اجتمااعی و . تحلیل تطبیقی و سنتز مفهومی: دلالت۵

 مشارکت سیاسی

سدازد ناسی تبارشناختی آرای امام خمینی)ره( و شهید مرتضی مطهری به روشنی آشکار میتبارش

که اگرچه هر دو متفکر، ریشه در سنت معرفتی تشی  داشته و غایت بنیدادین اسدتقرار نظدام سیاسدی را 

هدای سداختاری آندان بده دو دانند، اما پایگاه عزیمت نظدری و اولویتقرآنی می« قسط و عدل»تحقق 

بندی متمایز، ولی در عدین حدال مکمدل از عددالت اجتمداعی انجامیدده اسدت. واکداوی ایدن رتصو

« محورحکمراندیِ عددالت»پوشانی، بلکه برای تبیین دیالکتیک حداکم بدر تمایزات، نه به معنای نفی هم

عروری است. در واق ، فهم این پیوند، دسدتگاه تحلیلدی کارآمددی را بدرای درک نوسدانات تداریخی 

ایه اجتماعی و دگرگونی در اشکال مشدارکت سیاسدی در دوران پدس از انقدلاب اسدلامی فدراهم سرم

شدناختی و نقطده عزیمدت تحلیلدی دو اندیشدمند کانون اصلی این تمایز، در خاسدتگاه روش آورد.می

گدذارد؛ گرا بده بحد  مینهفته است. شهید مطهری عدالت را از موع  یک مدتکلم و فیلسدوف عقدل

و پذیرش حقوق ذاتی انسان در نظدام احسدن آفدرینش، او را بده « حسن و قبح عقلی»وزه جایی که آم

شدنی با ترازوی خدرد انسدانی بداندد. از ایدن رو، سازد که عدالت را مفهومی کش سمتی رهنمون می

یابدد؛ بده ایدن معندا کده می« ای و اسدتحقاقیرویه»عدالت اجتماعی در خوانش مطهری، ماهیتّی عمیقاً 

آوری سازوکارهایی است که در آن رقابت برابر، حاکمیت شدفاف قدانون، ه اصلی حکومت، فراهموظیف

سالاری و نفی امتیازات رانتی تضمین شود تا هر کنشگر متناسب با استعداد تکدوینی و کداردانی شایسته

( بدا (. در نقطه مقابل، امدام خمیندی)ره۷۳-۷1: ۲۵، ج 1۳۸۹خویش به جایگاه درخور برسد )مطهری، 

اتخاذ درکی عینی، تاریخی و مبارزاتی از تضدادهای اجتمداعی، از جایگداه یدک فقیده عدارف و رهبدر 

بنددی ندابرابر نگرد. نقطه عزیمت ایشان، تحلیل ساختار سلطه و تبارشناسی قطبانقلابی به موعوع می
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تدوزیعی، »یتّی میان مستضعفان و مستکبران در طول تاری  است. در این منظومه، عدالت اجتماعی مداه

د دخالدت مسدتقیم و قداط  حاکمیدت بدرای شکسدتن کندد کده نیازمندپیدا می« جبرانی و عدتبعیض

هدای محدروم از منداب  عمدومی اسدت؛ لدذا در فقده انحصارهای نامشروع ثروت و اعطای سدهم توده

اول درجده حکومتی امام، تقدمِ رهاییِ پابرهنگان از چنگال فقدر بدر سدایر تددابیر انتزاعدی، بده اولویدت

 (.۳۳۰-۳۲۷: 1۷ال ، ج 1۳۷۸گردد )امام خمینی، گذاری تبدیل میمشیخط

این دو رویکرد، در مقام اثرگذاری بر بازتولید سرمایه اجتماعی، دو کارکرد متمایز و متقابل را ایفدا 

سدرمایه »کنندده گیری از تمایز پاتنام، منظومه امدام خمیندی)ره( بدیش از هدر چیدز منبع کنند. با واممی

نشینان تاریخی بوده است. هنگدامی کده در میان اقشار گسترده فرودست و حاشیه« اجتماعی پیونددهنده

رهبر یک انقلاب نوپا، طبقات محروم را صاحبان اصلی کشور و ستون فقدرات دفداع از نظدام معرفدی 

گروهدی، درونای از اعتمداد دهدد کده شدبکه گسدتردهکند، نوعی بازشناسی هویتی نیرومندد رخ میمی

های آوری جامعده در سدالکند که عامن تابهمبستگی ایمانی و آمادگی برای ایثار جمعی را تولید می

دهد که پایداری این (. با این حال، تجربه تاریخی نشان می۴۵-۴1: 1۳۸۰پرآشوب نخستین بود )پاتنام، 

اجرایی دچار ناکارآمدی معیشتی  سرمایه اجتماعی منوط به تداوم کارآمدی توزیعی است؛ هرگاه ساختار

گری بازتولید گردد، این سن  از سرمایه اجتماعی به سدرعت بده احسداس هایی از اشرافیشود یا جلوه

طور مسدتقیم موتدور شود. در مقابل، دستگاه فکری شهید مطهری بدهمحرومیت نسبی و بدبینی بدل می

های عمدومی نده از سدن  عواطد  ه دستگاهاست؛ جایی که اعتماد شهروندان ب« اعتماد نهادی»محرک 

های دادرسی، شایستگی در انتصابات طرفانه آیینپذیری تصمیمات، رعایت بیای، بلکه حاصل عقلتوده

ها در این چارچوب، حتدی (. مشاهده سلامت رویهRothstein, 2005: 89هاست )و شفافیت رویه

هادی و بدبینی مزمن نسبت به مشروعیت حاکمیت در شرایط تنگناهای مادی، مان  از فروپاشی اعتماد ن

های این دو نظریه بر طبیعت و کیفیت مشارکت سیاسی نیز واجدد ایدن موازنده مکمدل دلالت شود.می

گرایانه، مشدارکت بسدیج»است. پیوند میان تلقی امام خمینی)ره( از عدالت و کنش سیاسی، الگدویی از 

های نخست، بالاترین سدطوح فدداکاری را ثبدت کدرد. امدا ههرا پدید آورد که در د« ای و تکلیفیتوده

دهد، این گونه مشارکت اگر در گدذر گونه که هانتینگتون در نظریه توسعه سیاسی خود هشدار میهمان

های متأخر دچار های ساختارمند و باثبات متصل نشود، در مواجهه با انتظارات پیچیده نسلزمان به کانال

بندی شهید مطهری نقش مکمدّل را (. اینجاست که صورت1۲۲: 1۳۷۵نتینگتون، اختلال خواهد شد )ها

« کنشگری نظارتی، عقلانی و مدنی»ایفا کرده و مشارکت را از مرتبه یک هیجان حماسی، به سطحی از 
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شود که فضدای نقدد و دهد. از دید مطهری، نظارت عمومی و امر به معروف، زمانی محقق میارتقا می

تأمین شده باشد؛ امری که مشارکت سیاسی را از قالب ادواری و واکنشی، به یک عادت  نهادهای مدنی

سازد. در یک سنتز مفهدومی، الگدوی حکمراندی علدوی مددنظر انقدلاب شده تبدیل میرفتاری نهادینه

ای گونهاسلامی، متکی بر یک موازنه پویای نظری میان دیدگاه امام خمینی)ره( و شهید مطهری است؛ به

گاه برد و یدا آن را از تکیدهدارانه فرو میستیزی سرمایهه غفلت از هر یک، یا نظام را در ورطه مساواتک

 سازد.ای تهی میعقلانیت حقوقی و انصاف رویه

 

 گیرینتیجه

می پژوهش حاعر با هدف تبارشناسی معرفتی مفهوم عدالت اجتماعی در گفتمان انقدلاب اسدلا

های ساختاری آن بدر فرآیندد بازتولیدد سدرمایه اجتمداعی و دگرگدونی در الگوهدای و سنجش دلالت

داخدت. مشارکت سیاسی، به تحلیل تطبیقی منظومه فکری امام خمینی)ره( و شهید مرتضی مطهدری پر

رفاً ای صدیددهفرعیه بنیادین پژوهش بر این پایه استوار بود که عدالت در گفتمان انقدلاب اسدلامی پد

کننده نیست، بلکده یدک دالّ مرکدزی و سدازه مفهدومیِ چندبعددی اخلاقی یا شعاری روبنایی و تهییج

زمان در سطوح کلامی، عرفانی، فقهی و فلسفی تولیدد معندا کدرده و در سداحت عیندی و است که هم

یدّت یفکساختاری جامعه، پیامدهای مستقیمی بدر اعتمداد نهدادی، قدوام پیوندد میدان ملدت و دولدت و 

های انتزاعدی گذارد. از این رو، تمرکدز اصدلی بدر پیوندد میدان خاسدتگاهکنشگری سیاسی بر جای می

هدای شناختی قرار گرفت؛ پیوندی دیالکتیکی که در غالب پژوهشهای انضمامی جامعهمعرفت و جلوه

ک اری از یدگرایی اقتصادی و توصی  تاریخی افتاده بود و یدا بددون برخدوردپیشین یا به ورطه تقلیل

 شد.بندی میمند مفصلچارچوب تحلیلی نظام

و از « اشدتراک در غایدت تکدوینی»سو مبدین واکاوی تطبیقی آرای این دو متفکر برجسته، از یک

است. هدر دو اندیشدمند، برپدایی قسدط و « شناختیتمایز در نقطه عزیمت روش»سوی دیگر، نشانگر 

کنندد؛ بدا ایدن تفداوت تمرار تاریخی رسالت انبیدا تلقدی مینفی هرگونه استثمار، رانت و انحصار را اس

ساختاری که شهید مطهری بر بستر عقلانیت عدلیه، اصالت حسن و قبح ذاتی و تقددم حقدوق طبیعدی 

ها و حاکمیدت شدفاف طرفدی رویدهمحور و معطدوف بده بیانسان، عدالت را ماهیتاً مفهومی استحقاق

امام خمینی)ره( با ابتنا بر توحید عرفانی، فقه پویدای حکدومتی و  نماید، در حالی کهقانون بازتعری  می

ای انقلابدی، عداسدتیلا و واجدد دوگانه مبارزاتی مستضعفین و مستکبرین، عددالت را بده مثابده پدرویه
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کند. بر ایدن اسداس، تلقدی مطهدری عمددتاً در پدی بندی میوچرای محرومان صورتچونترجیح بی

سالاری و نفی بسترهای ساختاری فساد اسدت، در حدالی کده الگدوی ستهای، شایتضمین عدالت رویه

های تداریخی و بدازتوزی  منداب  امام خمینی)ره( مستقیماً به سمت عدالت تدوزیعی، جبدران فرودسدتی

این تمایز معرفتی در تبیین نسبت عدالت با بازتولید سرمایه اجتمداعی  گیری دارد.مادی و منزلتی جهت

محور امام خمینی)ره( از طریدق تکدریم منزلدت اجتمداعی کند. گفتمان عدالتایفا می کنندهنقشی تعیین

ترین مددارج کننده عدالیزیستی حاکمان، منبع گری کارگزاران و تاکید بر سادهفرودستان، طرد اشرافی

ای ای جامعده بدوده اسدت؛ سدرمایهسرمایه اجتماعی پیونددهندده و همبسدتگی هدویتی در بدنده تدوده

های سهمگین دهه نخست ایفا نمدود. در بدیل در پایداری سیاسی نظام در بحرانردی که نقشی بیراهب

پدذیری سدازوکارهای اداره کشدور، نقطه مقابل، دستگاه فکری شهید مطهری با اصرار بر عرورت عقل

هدادی و ساز ایجاد اعتمداد نها، زمینههای دادرسی و عدم تبعیض در توزی  فرصتپذیری آیینبینیپیش

گدردد. تجربده زیسدته هدای متندوع اجتمداعی میهدا و گروهنظامزننده میدان خردهسرمایه اجتماعی پل

ای که تمرکدز زا خواهد بود؛ به گونهدهد که فقدان هر یک از این دو بال، آسیبهای اخیر نشان میدهه

اقتصدادی و اسدتهلاک ای بده پوپولیسدم های توزیعی حمایتی بدون انضباط رویهانحصاری بر سیاست

هدای انضدمامی، گرایی انتزاعیِ غافل از نابرابریانجامد و در سوی دیگر، اکتفا به قانوناعتماد نهادی می

همدین منطدق دوگانده در  زندد.به شکاف طبقداتی و گسسدت هدویتی جامعده از حاکمیدت دامدن می

یندی)ره( توانسدت مشدارکتی شود. رویکرد امدام خمساماندهی الگوی مشارکت سیاسی نیز بازتولید می

گرایانه و متکی بر تکلی  شرعی و کرامت انسدانی پدیدد آورد کده فراتدر از محاسدبات گسترده، بسیج

هدای اسدتقرار کرد. با این حال، تداوم این نشاط جمعی در دورهمحور عمل میعقلانیت ابزاری و فایده

شدده اسدت. ایدن مرحلده های نهادینههای حماسی به الگوسازی سیاست، محتاج تبدیل هیجانو عادی

ای است که بینش شهید مطهدری بدا محوریدت امدر بده معدروف سداختاری، نظدارت دقیقاً همان نقطه

هدای مقطعدی و ادواری بده عقلانی و نقد نهادهای قدرت، ظرفیت ارتقای مشدارکت سیاسدی از پویش

ه در ادبیدات نوسدازی سیاسدی سدازد؛ فراینددی کدیافته و مستمر را فدراهم میکنشگری مدنی، سازمان

 توان آن را تبدیل نیروی بسیج مردمی به سازوکارهای نهادینگی و ثبات سیاسی تعبیر کرد.می

ارزش افزوده و نوآوری این پژوهش در سده سداحتِ پیوسدته قابدل رهگیدری اسدت. در مرتبده 

های گرایی اقتصدادی و فروکاسدتن آن بده سیاسدتمفهومی، پژوهش حاعر مفهوم عدالت را از تقلیدل

ای چندلایدده و گرایاندده رهانیددده و آن را بدده عنددوان سددازههای موعظهبددازتوزی  رفدداهی یددا خطابدده
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سالاری تبیین کرده است. در ساحت نظدری، پیوندددادن ده میان کلام، عرفان، فقه و دیوانشبندیمفصل

یابی شناسی سیاسی نظیر سرمایه اجتمداعی پاتندام، اعتمداد نهدادی اوفده، سداختنظریات متأخر جامعه

ای کارآمدد بدرای ای روتسدتاین بدا مفداهیم اصدیل تفکدر اسدلامی، زمیندههانتینگتون و عددالت رویده

ای فراهم آورده است. در نهایت، در مرتبه تطبیقی، این اثر توانسته است بده جدای رشتهوگوی بینگفت

افدزای میدان لوحانه، منطدق تکمیلدی و همپنداری سدادهانگاری میان دو مکتب فکری یدا یکسدانتقابل

 ار سدازد.خوانش امام خمینی)ره( و شهید مطهری را به عنوان ارکان یک الگوی حکمرانی بسامان آشک

شدناختی و اسدنادی مشخصدی های روشهای این مطالعه با محدودیتپذیری یافتهبا این وجود، تعمیم

هدا پژوهانه و اسنادی موجب شده است تدا تحلیلهای متنروبروست. اتکای عمده این پژوهش بر داده

یشی متغیرهای سدرمایه های آماری و پیماپردازی و استنتاج تفسیری باقی بمانند و سنجشدر افق نظریه

اجتماعی در ادوار مختل  به مجالی دیگر واگذار شود. افزون بر این، تحدید دامنه تطبیق بده دو متفکدر 

 بده پدرداختن مجدال—اسدت دفاع قابل کاملاً آنان معرفتی و تاریخی وزن جهت به اگرچه—محوری

ید محمددباقر صددر، سد عظدام آیات نظیر اسلامی انقلاب نامدار پردازاننظریه دیگر نظری هایظرفیت

سید محمود طالقانی و سید محمد حسینی بهشتی را محدود ساخته است؛ متفکرانی کده خدوانش آندان 

های دیگری بدر ایدن سدنتز مفهدومی بیفزایدد. همچندین توانست لایهاز مالکیت و عدالت ساختاری می

خوانی پیوسدته متدون بدر پایده های چاپی و تطبیق تاریخی برخی مواعد  گفتمدانی، بدازتفاوت نسخه

 سازد.های معیار مؤسسات پژوهشی مربوطه را به عرورتی دالمی بدل مینسخه

های فراروی این پژوهش، مسیرهای روشنی را در دو قلمدرو علمدی و راهبدردی پدیش پدای افق

ات تکمیلدی، آزمدون تجربدی مددل مفهدومی نهد. در ساحت مطالعگذاران مینظران و سیاستصاحب

رسد؛ بدین معنا که بتدوان همبسدتگی های ترکیبی )آمیخته( عروری به نظر میر از طریق پژوهشحاع

هدای تداریخی های فرسایش یا تقویت اعتماد نهادی را در برشها با شاخصطرفی رویهمیان ادراک بی

 تفکیدک بده—شناسی مشدارکتپس از جنگ تحمیلی ارزیابی نمود. همچنین تحلیل چندسطحی سن 

 اثرگدذاری میدزان توانددمی—مددنی یافتهتشدکل هایپویش و اعتراعی هایکنش انتخاباتی، تمشارک

ای و توزیعی را بر هر یک از این وجوه آشکار سدازد. بده مدوازات ایدن امدر، ت رویهعدال شدهتفکیک

و دموکراتیدک -گشودن باب تطبیق انتقادی میان نظریه عدالت در انقلاب اسلامی با رویکردهای لیبدرال

ری گرای معاصر نظیر نظریات جان رالز و آمارتیا سن، به غنابخشی بیشتر به این چارچوب نظدمساوات

 خواهد انجامید.
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گذاری و مدیریت کلان، دلالدت صدریح پدژوهش بدر ایدن واقعیدت مشیدر نهایت، در افق خط

 ناپدذیر میدانتفکیکتأکید دارد که تحقق حکمرانی عادلانه در تدراز انقدلاب اسدلامی، مسدتلزم پیوندد 

است. هرگونه تلاش بدرای ارتقدای « ایانضباط ساختاری و رویه»و « سازهای توزیعی فرصتسیاست»

 سدازی فرآینددها تمرکدز کندد، درسرمایه اجتماعی که صرفاً بر اعطای امتیازات معیشدتی بددون شفاف

ل گونده کده تقلیدخت؛ همانبلندمدت بستر بازتولید رانت و تعمیق بدبینی عمومی را فراهم خواهد سدا

های ناشی از فقر سداختاری، اصدالت توجهی به شکافهای خشک قانونی و بیعدالت به رعایت رویه

سدازد. از ایدن رو، اسدتواری جمهدوری اسدلامی در مواجهده بدا هویتی نظام را بدا بحدران مواجده می

قلانیدت در تدراز ع« ه قدانونطرفاندشفافیت و حاکمیت بی»رو بازتولید توممان گهای معاصر، در چالش

گرایی در امتدداد فقده حکدومتی و آرمدان« ناپذیر به نف  طبقات محدرومگیری سازشجهت»مطهری، و 

 امام خمینی)ره( خواهد بود.
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 منابع

 و شرعی اجازات احکام، ها،مصاحبه ها،پیام بیانات،: امام صحیفه(. ال 1۳۷۸)اللهروح سید خمینی، امام

 (.ره)خمینی امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه: تهران(. جلدی ۲۲ دوره) اهنامه

 آثار نشر و تنظیم مؤسسه: تهران(. حدی  اربعین) حدی  چهل شرح(. ب1۳۷۸)اللهروح سید خمینی، امام

 (.ره)خمینی امام

 امام آثار نشر و ظیمتن مؤسسه: تهران. اسلامی حکومت: فقیه ولایت(. 1۳۸1)اللهروح سید خمینی، امام

 (.ره)خمینی

 امام آثار نشر و یمتنظ مؤسسه: تهران. جهل و عقل جنود حدی  شرح(. 1۳۸۵)اللهروح سید خمینی، امام

 (.ره)خمینی

 محمدتقی رجمهت) مدرن ایتالیای تجربه: مدنی هایسنت و دموکراسی(. 1۳۸۰)دیوید رابرت پاتنام،

 .سلام روزنامه انتشارات: تهران(. دلفروز

 شدهترجمه هاییبخش) آمریکایی جامعه احیای و فروپاشی: تنهایی به بولینگ(. 1۳۸۴)دیوید رابرت پاتنام،

 .شیرازه انتشارات: تهران(. اجتماعی سرمایه مقالات در

(. خرداد دوم از پس هایشجنب بر تأکید با) اجتماعی حرکات شناسیجامعه(. 1۳۸1)حمیدرعا پور،جلایی

 .نو طرح انتشارات: تهران

 .سمت: تهران. سوم جهان اقتصادی-سیاسی مسالل(. 1۳۸۴)احمد ساعی،

 علوم. جوانان عیاجتما هویت ابعاد و اجتماعی سرمایه میان رابطه بررسی(. 1۳۸۴)محمود پور،شارع

 .۵۴-۲۳ ،(۲۹)1۲ طباطبالی، علامه دانشگاه اجتماعی

 شهید دانشگاه راتانتشا: تهران .اسلام و غرب فلسفه در اخلاق مبانی(. 1۳۸۴)منوچهر بیدی،درهصانعی

 .بهشتی

 انتشارات: تهران. شهرها امور اداره در شهروندان مشارکت الگوی بررسی(. 1۳۷۹)علیرعا تبار،علوی

 .کشور هایشهرداری سازمان

 .سمت: تهران. اسلام در دولت و سیاسی نظام(. 1۳۸۲)داود فیرحی،

. تجدد مابعد و جددت با کشاکش در ایرانی: ایران در هویتی هایگفتمان تطورات(. 1۳۸۶)حسین کچولیان،

 .نی نشر: تهران

 .صدرا انتشارات: تهران. گفتار بیست(. 1۳۷۴)مرتضی مطهری،
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 ،۲۰ ،۲ ،1 جلدهای ویژهبه مختل ، جلدهای) مطهری شهید استاد آثار مجموعه(. 1۳۸۹)مرتضی مطهری،

(. زمان قتضیاتم و اسلام اسلامی، انقلاب پیرامون اسلام، در زن حقوق نظام الهی، عدل: ۲۵ و ۲۴

 .صدرا انتشارات: تهران

 .صدرا انتشارات: تهران. اسلام اقتصادی نظام به نظری(. 1۳۹۰)مرتضی مطهری،

(. لاثیث محسن ترجمه) دگرگونی دستخوش جوام  در سیاسی سامان(. 1۳۷۵)پی سامولل هانتینگتون،

 .علم نشر: تهران
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